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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 در قیامت مقام و جایگاه حضرت زهرا

 «الَلّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ فاطِمَة وَ ابَیِها وَ بَ عْلِها وَ بنَِیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِهِ عِلمُکَ »

م که منزلت و مقام بلند اهچند روایت را از کتاب شریف بحارالانوار برایتان انتخاب کرد

یتان ابر 131ی  بحار، صفحه 72رساند. یک روایت را از جلد  میدر قیامت را  حضرت زهرا

متن پرداختن به  رایب بیشتریمجال اینکه  خاطربهی دارد که اروایت مقدمهاین . بخوانم

 خوانم که:خوانم؛ از اینجا مینمی ، آن راداشته باشیمروایت 

 اکرم به پیامبر سلمان «الْقِیامَةِ   فاطِمَةَ يَ وْمَ   بِفَضْلِ   اِلاَّ اَخْبَ رْتنَِی  باِللِ   لْتُكَ سَاَ   يا مَوْلایَ   سَلْمانُ   فَقالَ »

کنم که من را به من به خدا از تو درخواست می عرضه داشت: ای سرور من! ای مولای من!

 فضیلت فاطمه در روز قیامت آگاه و باخبر بگردانی.

بَلَ النَّبِیُّ ص ضاحِكاً مُسْتَبْشِراً » کنان  خنده این در خواست را که سلمان کرد، پیامبر «قالَ فَاَق ْ

 رو کرد. ی شادمان به سلمان و با چهره

 پیامبراکرم سپس «ناقَة   ثمَُّ قالَ وَ الَّذِی نَ فْسِی بیَِدِهِ اِن َّهَا الْجاريِةَُ الَّتِی تَجُوزُ فِی عَرْصَةِ الْقِیامَةِ عَلىٰ »

روز  که الله به دست اوست، او بانویی است : سوگند به آن خدایی که جان منِ رسولندفرمود

که بر شتری سوار است.  حالی در ،کند ی قیامت عبور میعرصهاز و قیامت قیامت، از عَرَصات 

 این شتر چه خصوصیاتی دارد؟ ،حال
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دو چشم آن شتر از  «ا مِنْ نوُرِ اللِ اهوَ عَیْن» سر آن شتر از خشیت الله است. «رأَْسُها مِنْ خَشْیَةِ اللِ »

وَ عُنُ قُها مِنْ بَهاءِ » و پوست این شتر از جلال الهی است. «مِنْ جَلالِ اللِ وَ حُطامُها » نور الهی است.

و کوهان این شتر هم از  «سَنامُها مِنْ رِضْوانِ اللِ  وَ » و گردن این شتر از بهاء و نور الهی است. «اللِ 

مقام قُدّوسیت  ودُم این شتر هم از قدس الهی  و «وَ ذَنَ بُها مِنْ قُدْسِ اللِ » رضوان پروردگار است.

کرامت پروردگار  وهم از مَجد و عظمت  و پاهای این شتر «وَ قَوائِمُها مِنْ مَجْدِ اللِ » خداست.

نْ اِ وَ » کند.تسبیح می شاگر این شتر حرکت کند، با حرکت کردن «نْ مَشَتْ سَبَّحَتْ اِ » است.

فریاد بکشد، با صدای فریادش و صدایش تقدیس الهی  صدا کند؛و اگر این شتر  «رَغَتْ قَدَّسَتْ 

  گوید.را می

هودجی از نور  ،همه کمالات و عظمتبا این  بهشتی بر روی این شتر «عَلَیْها هَوْدَجٌ مِنْ نور  »

است، سو انسان بانویی است که از یک ،در داخل این هودج «نْسیَّةٌ حوريَّةٌ عَزيزَةٌ اِ فیهِ جاريِةٌَ » است.

ی بهشتی است؛ و عزیز پروردگار است؛ و عظیم و قدرتمند امّا از جانب دیگر یک فرشته

 است.

ا مِنَ الْعَنْبَرِ الْاَشْهَبِ وَ وْسَطهُا مِنْ مِسْك  اَذْفَ رَ وَ اَ اف  فَاَوَّلُهجُمِعَتْ فَخُلِقَتْ وَ صُنِعَتْ وَ مُث ِّلَتْ مِنْ ثَلاثةَِ اَصْن»

این بانوی بزرگوار که در این هودج نوری  ندفرمود «حْمَرِ عُجِنَتْ بِماءِ الْحَیَوانِ انِ الْاَ الزَّعْفَر آخِرُهَا مِنَ 

 ه شدهدزینت دا با سه چیز ، بانوی جوانی است که آراسته شده؛ آرایش کرده شده واست

نبری است که سفید رنگ و وسط او ع است؛ شبوو: اول او مُشکی است که بسیار خاست

و این  با اینها آرایش شده است این بانوی بزرگوارو آخر او زعفران سرخ است.  است؛اشهب 

 ند.اهمعجون و آمیخته شد ،با آب حیات عَجین «عُجِنَتْ بِماءِ الْحَیَوانِ » سه چیز

عَةِ  لَوْ تَ فَلَتْ تَ فْلَةً فِی» فت بر ه بزرگوار ای از آب دهان این بانویهاگر ذرّ « الِحَة  لَعَذُبَتْ ابَْحُر  مسَب ْ

 شوند.شیرین می ها درجا آب ی دریای شور عالم بیفتد، همه
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نْی اِلىٰ ا اَخْرَجَتْ ظفُُرَ خِنْصِرهِوَ لَوْ » گشت و اگر این بانوی بزرگوار سران «وَ الْقَمَرَ   ا يَ غْشَى الشَّمْسَ دارِ الدُّ

شید و ماه خور ،ت نور همین سرانگشتشکوچک خودش را در دنیا آشکار کند، از شدّ

 شوند. پوشیده می

رَئیِلُ عَنْ يَمِینِها وَ مِیكائیِلُ عَنْ شِمالِها وَ عَلِی  »  «وَ يَحْفَظُها انُ وَ الْحُسَیْنُ وَراءَها وَ الُل يَكْلَؤُها وَ الْحَسَ اَمامَه جَب ْ

کند؛ میکائیل سمت چپ این شتر جبرئیل سمت راست این هودج و بانوی بزرگوار حرکت می

کند؛ و حسن و حسین پشت سر فاطمه ی فاطمه حرکت میوهودج قرار دارد؛ علی پیشارو 

کند، نگهدار و سوی بهشت می فاطمه به متعال در این حرکتی که یند؛ و خدایآ دارند می

 حافظ اوست.

 کنند.ی قیامت عبور میصحرای قیامت، در عرصهدر این گروه  «عَرْصَةِ الْقیامَةِ  زونَ فیفَ یَجو »

 رسد.یکباره ندایی از نزد پروردگار جلَّ جَلالُهُ به گوش می «إذاً النِّداءُ مِنْ قِبَلِ الِل جَلَّ جَلالهُُ فَ »

الْحَسَنِ وَ مِّ اُ مامِكُمْ اِ  مَّد  نبَیِّكُمْ زَوْجَةُ عَلی  ذِهِ فاطِمَةُ بنِْتُ مُحَ مْ هٰ بْصاركَُمْ وَ نَكِّسُوا رءُوسَكُ اَ مَعاشِرَ الْخَلائِقِ غُضّوا »

پوشید؛ سرها  چشم ها را فرو !ید که ای گروه خلایقآ صدایی از جانب پروردگار می  «الْحُسَیْنِ 

 ماست؛همسر علی امام ش اکرم، پیامبر شماست؛این فاطمه دختر پیامبر را پایین بیاندازید.

 مادر حسن و حسین است.

، دو که دو روپوش حالی ؛ درکندو فاطمه از صراط عبور می « فَ تَجوزُ الصِّراطَ وَ عَلَیْها ريَْطتَانِ بَ یْضاوانِ »

 .است چادر سفید بر او افتاده

هنگامی که فاطمه وارد بهشت  «عَدَّ الُل لَها مِنَ الْكَرامَةِ قَ رَأتْ اَ ما  ىٰ اِلفإَذا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ وَ نَظَرَتْ »

 است و فراهم کرده ه دیدهتهیّتعال از کرامت برای او م شود و نگاهش به آنچه خدای می

 خواند:میفتد، این آیات را می
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حَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ اَ  ربََّنا لَغَفورٌ شَكورٌ؛ الَّذی نَّ اِ ذْهَبَ عَنّا الْحَزَنَ اَ  ؛ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی حیمِ بِسْمِ الِل الرَّحْمنِ الرَّ »

ی ی زهرا وقتی چشمش به آن سفرهفاطمه  1«يَمَسُّنا فیها لغُوبٌ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فیها نَصَبٌ وَ لا 

بِسْمِاللهِالرَّحْمنِگوید: خواند؛ میاین آیات را می اش میفتد،کرامت الهی، و منزلت بلند بهشتی

هم  ،روردگار ماپ ،رد. هر آینهزن و اندوه و غم را از وجود ما برا که حُ یسپاس خدای الرَّحيمِ

ل ار و قدرشناس. خدایی که ما را از فضگزو هم شَکور و بسیار شکر شنده استغفور و بخ

 جاودان اهی که جایگاه ثابت و همیشگی است؛در جایگ خودش در جایگاه بهشتی قرار داد؛

یی، هیچ رنجی به ما نخواهد رسید. این آیات هیچ آسیبی، هیچ ناراحتیدر آن، دیگر و  است

 خواند. را می

فرمود: در این هنگام خدای  پیغمبر «يا فاطِمَةُ سَلِینِی اُعْطِكِ لیَْها اِ الُل عَزَّ وَ جَلَّ  قالَ فَیوحی»

که ای فاطمه از من درخواست کن تا من به توی فاطمه عطا  کندوحی می به فاطمهجلّ وعزّ

 کنم. 

 یت تو را راضی کنم.، تا در برآوردن آرزو! آرزو کن از منای فاطمه «وَ تَمَنَّیْ عَلَیَّ ارُْضِكِ »

کند: خدایا آرزوی من متعال عرض می فاطمه به خدای «ىٰ وَ فَ وْقَ الْمُن ىٰ انَْتَ الْمُن اِلهیفَ تَقولُ »

 تویی؛ فوق آرزوی من هم تویی.

رَتِی باِلنّارِ اَنْ لا تُ عَذِّبَ مُحِبِّی وَ مُحِبِّی لُكَ اَ سْ اَ » درخواستی که از تو دارم فقط این است که  «عِت ْ

 .یرا با آتش، با جهنم، عذاب نکنو دوستان عترت م دوستان من
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اَخْلُقَ السَّماواتِ وَ نْ اَ مِنْ قَ بْلِ  نَ فْسِی  عَلىٰ لَقَدْ آلیَْتُ وَ عِزَّتِی وَ جَلالِی وَ ارْتفِاعِ مَكانِی يا فاطِمَةُ لیَْها اِ اللُ  فَیوحی»

رَتِكِ   مُحِبِّیوَ   مُحِبِّیكِ   لا اُعَذِّبَ   نْ اَ عام   باِلَْفَیْ اْلَارْضَ  وحی  به فاطمهمتعال  آنگاه خدای 7«باِلنّارِ   عِت ْ

ه سوگند به عزتم، سوگند به جلالم، سوگند به جایگاه بلندم، که من ب : ای فاطمه!کند می

زمین را بیافرینم این ها و که آسمانام؛ دوهزار سال قبل از اینسوگند خورده خویشتن

 و دوستداران عترت تو را با آتش دوزخ عذاب نکنم. داران توکه دوست ؛سوگند را خوردم

 است؛ از امام باقر دوم روایت

 فرمودند: می امام باقر گوید: شنیدم محمد بن مسلم می «يقَولُ  با جَعْفَر  اَ سَمِعْتُ »

فَةٌ عَل» کند، جلوی در جهنم  عبور میدارد که  حالی روز قیامت فاطمه در «ى بابِ جَهَنَّمَ لِفاطِمَةَ وَق ْ

 کند.می یتوقف کوتاه

نَیْ كُلِّ رَجُل  مُؤْمِن  اَوْ كافِر  » شود، بین دو وقتی که روز قیامت می «فاِذا كانَ يَ وْمُ الْقِیامَةِ كُتِبَ بَ یْنَ عَی ْ

 .شودنوشته میمؤمن یا کافر  ،چشم هر شخص

نَ یْهِ مُحِبّاً اِلَى النّ حِب  قَدْ كَثُ رَتْ ذُنوُبهُُ فَ یُ ؤْمَرُ بِمُ » دی در دادگاه الهی در همین هنگام فر «ارِ فَ تَ قْرَأُ بَ یْنَ عَی ْ

سوی آتش  شود که به از جانب پروردگار امر می ،و به خاطر فراوانی گناهانش شود محاکمه می

ست. حضرت ا ی زهرا امّا این فرد از محبّین و دوستداران فاطمه جهنم برده شود؛

بیند نوشته شده است که این مؤمن خواند؛ میبیند و میبین دو چشم او را می فاطمه

 است.ی زهر است؛ این محبّ فاطمه

نِی» یْتَنِی فاطِمَةَ وَ فَطَمْتَ بِی مَنْ تَ وَلاَّ لا »دُكَ الْحَقُّ وَ انَْتَ ذُرِّيَّتِی مِنَ النّارِ وَ وَعْ  ىٰ وَ تَ وَلّ  فَ تَ قُولُ اِلَهِی وَ سَیِّدِی سَمَّ

سمت  گناهانش به کثرتدلیل  ش، بهبیند که این محبّی زهرا می وقتی فاطمه 3«تُخْلِفُ الْمِیعاد
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گوید: ای خدای من! ای مولا و سرور من! کند، میشود، به خدا عرض میآتش جهنم برده می

ت و و محبّ ولایت مرا داردت و که محبّ هر کس قرار شد را فاطمه نهادی؛ وتو خودت نام م

شوم؛ و ای به دوزخ  رم و مانع رفتنشانرا از آتش دوزخ ببُ آنهامن را دارد، ی مولایت ذُرّیه

 کنی.ی خودت عمل نمیخلاف میعاد و وعدهبرو تو  ی تو حق استخدا وعده

 گویی ای فاطمه!: راست مییدفرمامی عَزَّ و جَلّخدای «فَ یَقولُ الُل عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقْتِ يا فاطِمَةُ »

یْتُكِ فاطِمَةَ  اِنّی»راست گفتی؛ حَبَّ اَ حَبَّكِ وَ تَ وَلّاكِ وَ اَ وَ فَطَمْتُ بِكِ مَنْ »من تو را فاطمه نام نهادم؛ «سَمَّ

و محبت و  و ولایت تو را داشته باشدکه محبت  و به سبب تو، هر کس«ارِ تَكِ وَ تَ وَلّاهُمْ مِنَ النّ ذُرِّي َّ 

ناَ لا اُخْلِفُ اَ الْحَقُّ وَ  وَ وَعْدیَ »بریدم. ی تو را داشته باشد، من او را از آتش دوزخ ولایت ذُریه

 کنم.ی خودم خلاف عمل نمی و من در مورد وعده و وعده من هم حق است«الْمیعادَ 

شَفِّعَكِ لیَِتَبَ یَّنَ لِمَلَائِكَتِی وَ انَْبِیائِی وَ رُسُلِی وَ اَهْلِ الْمَوْقِفِ ذا اِلَى النّارِ لتَِشْفَعِی فِیهِ فأَُ وَ اِنَّما اَمَرْتُ بِعَبْدِی هٰ »

این کنم. امّا اینکه دیدی امر کردم که نمیعمل ام من خلاف وعده «مَوْقِفُكِ مِنِّی وَ مَكانَ تُكِ عِنْدِی

و قطعی شد، تو پا به سوی دوزخ ببرند، به این خاطر بود که وقتی دوزخی بودن اام را بنده

جلو بگذاری، بیایی شفاعت او را بکنی؛ و من شفاعت تو را در مورد او بپذیرم؛ تا با پذیرفتن 

جایگاه  ،ی اهل موقف و همهی خودم و پیامبران و رسولان خودم  نزد ملائکه ،این شفاعت

و هویدا را آشکار کنم لت والایی که پیش من خدا داری و منز من داری بلندی که تو در نزد

اد کرده و لو گناه زی نبود که دوست تو را به دوزخ ببرم؛ ل هم قصدم اینکنم؛ و الاّ من از اوّ

یعنی اینکه  که کردم؛ یکار پای قول خودم هم ایستاده بودم. این بود؛ امّا قول داده بودم؛

تو  شفاعت کنی و من شفاعت و که تو بیایی جلوبود سمت دوزخ، برای این  گفتم ببریدش به

و و رُسُل  ی انبیاءی ملائکه، همهرا در مورد فردی که گناهان بسیاری دارد بپذیرم؛ تا همه

 شوند.تو نزد من خدا داری واقف و آگاه ی اهل موقف قیامت، به جایگاه بلندی که همه
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نَ یْهِ مُؤْمِناً فَجَذَبْتِ بیَِدِ » فرماید: متعال می بعد خدای ای  ،الح 4«دْخَلْتِهِ الْجَنَّةَ اَ هِ وَ فَمَنْ قَ رَأْتِ بَ یْنَ عَی ْ

مؤمن  ،می دانیدهمانطور که – نی بین دو چشم او نوشته شده مؤمنبیکه می ! هر کسفاطمه

دست او را بگیر و خودت او را وارد  -م غیر مؤمن استلمس مُحِبّ اهل بیت؛ یعنی مُحِب؛

که محبّت آن بانوی بزرگوار  هر کس ها با تو. و حضرت زهرابهشت کن؛ دیگر اختیار این

 ی مهلک عذاب قیامتی نجات خواهد داد. در دلش باشد را از این طریق، از صحنه

 



مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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